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 مغز اجتماعى-73

 پژوهش

حدود ۲۵ ســال پیش بــود که مقالــه ای در مجله 
جامعــه ســالم بــه نــام «ژن ســالاری یــا دیکتانوری 
مغــز و روان» در نکوهــش ژن محــوری در مطالعات 
زیست شناســی و مغزپژوهی نوشتم. منطبق با این نقد، 
پژوهش ها در عرصه زیست شناسی اجتماعی نوین نشان 
می دهــد که ژن ها برخلاف تصور گذشــته فرمانده بدن 
ما نیســتند، بلکه در خدمت محیط در سطوح سلولی، 
کل بــدن و محیط خارج از بدن (طبیعــی، اجتماعی و 
فرهنگی) هســتند. ســال ها بعد در دهه گذشته بود که 
پروژه ژنوم انسانی نشــان داد که تنها کمتر از دو درصد 
ژنوم ما بــه کار رمزگذاری پروتئین ها مشــغول اند. بقیه 
تشکیلات ژنوم، برخلاف تصور قبل، بی کار نیستند، بلکه 
به صورت یک نظام شبکه ای تنظیم گر به علائم محیطی 
از ســلول تا پویش های اجتماعی و فرهنگی، حســاس 
هستند. بدیهی اســت که این یافته ها خواب باورمندان 
به وجود دوگانگی ماهیتی بین زیست شناســی و محیط 
اجتماعی و فرهنگی را آشفته می کند. تا چندی پیش، بر 
اســاس تقدم و اعتبار علیتی یک طرفه بخشی به عوامل 
ژنتیکی، رشته های ترکیبی سوسیوبیولوژی، روان شناسی 
تکاملــی و علوم شــناختی غریزه محور و نوروســاینس 
شــکل گرفت. اما در دوران پساژنومیک امروز، دیگر علم 
ژنتیکی را نمی توان مستقل از بافتار محیطی، اجتماعی 
و فرهنگی مورد مطالعه قرار داد؛ همان طور که محیط 
به هرشــکل آن به طور مستقل از عوامل زیست طبیعی، 
بی معناست. در دنیای پساژنومیک امروز، ژن ها در اختیار 
دســتگاه تنظیم گر وسیعی هســتند که در درون سلول، 
محیط شیمیایی پیچیده بدن، داخل اعضای بدن و محیط 
نهادینه شــده اند. به نظر عده ای از پژوهشــگران، توارث 
تنها از طریق ژن ها منتقل نمی شــود، بلکه توارث از راه 
اپی  ژنتیکی در هنگام رشد نیز ممکن است. مثال معروف 
در این زمینه شــیوع بیماری های مزمني در نسل بعدی 
هنگام قحطی زمســتان گرســنگی هلند در ســال های 

۱۹۴۴ـ ۱۹۴۵ اســت. بنابراین به نظر می رســد در دوران 
اولیه رشد شــرایط محیطی برای سازماندهی بدن برای 
مقابله با بیماری های بعدی زندگی بسیار مهم باشد. زیرا 
صدمات این دوران می تواند برنامه ریزی فعالیت ژنی در 
بدن را تغییر دهد و تعداد بیشتری از ژن ها را برای انجام 
کارهای بدن نافعال و بازنشسته کند. بنابراین قحطی در 
نسلی می تواند نسل دیگری را دچار مخاطرات جدی در 
زندگی کند. پژوهش در جوندگان نشان داده که ناکفایتی 
شرایط مراقبت های مادرانه می تواند ژن ها را در منطقه 
حافظه ســاز مغــز (هیپوکامپ) و همچنیــن در محور 
تنش ســاز (هیپوتالامیک  ـ هیپوفیز ـآدرنــال) بدن، دچار 
نافعالی و مشــکلات رشدی کند. پژوهش ها روی انسان 
نیز نشان می دهد که تجربیات پس از ضربه های هیجانی 
(تروماتیــک) مانند مورد تعرض جنســی قرارگرفتن در 
کودکی، می تواند باعث کاشته شدن عمیق این ضربه ها 

در سطح مولکولی در هیپوکامپ مغز شود.
در قــرن بیســتم شــاهد دوری گزیدن و به حاشــیه 
رانده شــدن زیست شناسی در توجیه بســیاری از مسائل 
جوامع توسط جامعه شناســان و فلاسفه بوده ایم. یکی 
از علل مهم آن نیز قبول ژن  ســالاری در زیست شناســی 
بود کــه شــکاف و بیگانه پنداری بین زیست شناســی و 
جامعه شناسی را افزایش می داد. ولی در دو دهه گذشته 
شاهد پژوهش هایی هستیم که به روشنی نشان می دهند 
که چگونه مسائل اجتماعی چون تغذیه، جنسیت، شرایط 
پرورش مادرانه، فقر، فرودستی و فرادستی، محرومیت و 
نابرابری می تواند در سطح فعالیت اپی ژنتیکی مولکولی، 
در مناطق مختلف مغز تأثیرات شگرفی برجا بگذارد و بر 
فعالیت رفتاری ما تأثیراتی بسزا و اغلب ماندگاری داشته 
باشــد. به عنوان مثال پژوهشی در گلاسکوی بریتانیا که 
بین کارگران یدی و غیریدی انجام شــد، نشــان می دهد 
که فقر و محرومیت های اجتماعی در نافعال شدن ژنوم 
انسان ها تأثیر معناداری ایجاد می کند. ولی واقعیت این 
است که این همه سازماندهی پیچیده در بدن و مغز به 
وجــود نیامده تا ما فقط از محیــط پیرامون خود تأثیر یا 
شــکل بپذیریم، بلکه باید بتوانیم عاملیت انسانی خود 
را نیــز به محیط عرضه کنیم. یعنــی بتوانیم با عاملیت 
مغز و بدن خود به محیط و جامعه، شکل تا حد ممکن 

دلخواهــی را تحمیل کنیــم. این معنای پلاستیســیته 
(شکل پذیری  ـشــکل دهی) و دیالکتیک بیــن آن دو به 
عبارتی دیالکتیک حاکم بین زیست طبیعی (بیولوژی) و 
جامعه و فرهنگ اســت. موضوعی که به نظر من بنیاد 
زیست  ـجامعه شناسی وحدت یافته ای را در آینده ممکن 
خواهد کرد. این دیالکتیک در تجربه زیستی  ـاجتماعی را 
می توان در بسیاری از افراد تأثیرگذار مورد بررسی دقیق 
قرار داد. بی مناسبت نیســت که از شخصی یاد کنم که 
جدیدا جامعه مطبوعات ایران در غم از دســت دادنش 
عزادار شــد. فیروز گوران را می گویم. او ســردبیر مجله 
جامعه ســالم بود که ۲۵ ســال پیش مقاله من در نقد 
ژن ســالاری را در این مجله چاپ کرد. من فیروز گوران را 
چند بار بیشتر ندیدم؛ مردی با قامتی کوچک و چهره ای 
رنج کشیده و نگاهی پرنفوذ، همیشه مرتب و کراوات زده. 
هر بار که مرا می دید، با نگاهی استفهام آلود، عنوان یکی 
از مقالاتــم «دیدن نادیدنی ها» را زیر لب تکرار می کرد و 
بعد مدتی ســکوت بود و تفکر... و بعد مضامینی کوک 
می کرد و می خواست تلویحا به من بفهماند که می داند 
پشــت این نوشته، نوشــته های دیگری پنهان است. من 
فقــط چند بار هنــگام چاپ هفت مقالــه ام در جامعه 
ســالم در طول ســال های ۱۳۷۲ تــا ۱۳۷۵ به دیدارش 
به دفتر مجله رفتم. منش، رفتار و سرگذشــت این مرد 
مرا بــه دیالکتیکــی متقاعد می کند کــه از آن صحبت 
می کنم. او نوجوانی روستایی است که به شهر می آید و 
در فقر و فلاکت ابتدا کارگر ساده، سپس کارگر چاپخانه 
می شود و بالاخره با همه سختی و مشقت ها و به زندان 
رفتن ها، خود را به سردبیری مطرح ترین روزنامه پایتخت 
می رساند و در انتها سردبیر مجله جامعه سالم می شود. 
شکی نیست که سختی ها و محرومیت های دوران رشد 
بر مغز انعطاف پذیــر فیروز گوران داغ هــا و یادگارهای 
ســخت جانی گذاشــته بود، ولی این عاملیت و فعالیت 
پلاســتیک مغز او بود که موجب شــد تا او خــود را بر 
محیط فرهنگی و اجتماعی در ستیز با افکار و عقایدش 
تحمیل کنــد و صدایــش را به گوش دیگران برســاند. 
بنابراین، بیولوژی را باید در رفتار اجتماعی بازتعریف کرد، 
همان  طــور که محیط، جامعه و فرهنگ با حضور فعال 
بیولوژی و عاملیت انسانی ناشی از آن، معنا پیدا می کند.

شواهد گوناگون نشان می دهند که سهم شبکه های 
اجتماعی آنلاین از عادات رســانه ای شهروندان ایرانی، 
با سرعت چشــمگیری رو به افزایش اســت. از این رو، 
تحلیل کلان داده های این رســانه های نوظهور، می تواند 
بخش قابل توجهی از نظرها و نگرش های کاربران شــان 
را بازنمایی کند. در این یادداشت قصد دارم با مقایسه ی 
داده هــای فصل بهار توییتر ایرانی با داده های زمســتان 
و پاییز ۹۷، ضمن شناســایی ســمت و سوی تغییرهای 
سیاسی توییتر ایرانی، چرایی وقوع این تغییرها را تحلیل 
کنم. توییتر، رسانه  فراگیری در ایران محسوب نمی شود؛ 
اما در سال های اخیر، به لحاظ سیاسی، یکی از مرجع ترین 
بســترهای رســانه ای بــرای تبــادل اخبــار و نظرهای 
شهروندان و اهالی سیاست شده است. بنابراین به شرط 
احتیاط، می توان ادعا کرد کــه داده های توییتر ایرانی تا 
حد زیادی می تواند تغییرات اتمســفر سیاســی کشور را 
بازنمایــی کند. تحلیل کلان داده های توییتر ایرانی زمانی 
اهمیت مضاعف می یابد که به این نکته توجه داشــته 
باشیم که در شــرایط سیاســی نه چندان آرام، معمولا 
مــردم پاســخ های واقعی ای به پیمایش های سیاســی 
نمی دهند و نمی توان با اتــکای صرف به یافته های این 
پیمایش هــا، نگرش های سیاســی مردم را به درســتی 
شــناخت. قابل توجه ترین یافته  داده های فصل زمستان 
۹۷ این بود که صفحه های تأثیرگذار (اینفلوئنســرهای) 
اصولگــرا بــا ۹٫۹ درصــد افزایــش، بیشــترین میزان 
افزایش مخاطب نســبت به فصل پاییز را داشــته اند۱. 
اینفلوئنسرهای برانداز با ۴٫۵ درصد افزایش در رتبه دوم 
قرار داشته اند و اصلاح طلب ها تنها ۲٫۹ درصد افزایش 
مخاطب داشــته اند. این روند با شدت بیشتری در فصل 
بهار ادامه پیدا کرده است. به طوری که تعداد مخاطبان 
اینفلوئنســرهای اصولگرا در بهار ۹۸ نسبت به زمستان 
۹۷، ۱۰٫۲ درصد افزایش داشته اســت. براندازها با ۹٫۴ 
درصــد افزایش مخاطب، در رتبــه دوم قرار گرفته اند و 
اصلاح طلب ها، تحول خواه ها و غیرسیاسی ها به ترتیب 
با ۳٫۶ درصد، ســه درصد و ۲٫۸ درصد در رتبه های دوم 

تا پنجم قرار گرفته اند. اینفلوئنســرهای تجزیه طلب نیز 
با ۲٫۳ درصــد افزایش مخاطب، کمترین میزان افزایش 
مخاطب را در بین گرایش های سیاســی مختلف تجربه 
کرده اند. این نتایج به وضوح نشان می دهند که با تشدید 
بحران های سیاســی داخلی و خارجــی، اقبال مردم به 
سمت دو سر طیف افزایش یافته است و به نظر می رسد 
پیام هــا و شــعارهای اصلاح طلبانــه، جذابیت کمتری 
برای مخاطبان پیدا کرده انــد. با این روند، اصلاح طلبان 
چنانچــه عملکرد خــود را مورد نقــد و بازنگری جدی 
قرار ندهند، احتمالا با ریزش قابل توجه بدنه  اجتماعی 
خود مواجه خواهند شــد. با این حال، نتایج فصل بهار 
نیز همچون نتایج فصل های پاییز و زمســتان ۹۷ نشان 
می دهد که کماکان اصلاح طلبان بیشــترین سهم را در 
بین صفحه های تأثیرگذار توییتر ایرانی به خود اختصاص 
داده اند. به طوری که ۳۰ درصد از این صفحه ها، گرایش 
اصلاح طلبانــه دارند، ۲۳ درصد غیرسیاســی و ســهم 
براندازها، تحول خواه ها، اصولگراها و تجزیه طلب ها در 
بین صفحه های تأثیرگذار توییتر ایرانی، به ترتیب ۲۱، ۱۴، 
۱۰ و دو درصد اســت. اما همان طور که بالاتر اشاره شد، 
با توجه به روند تغییــرات، اگر اصلاح طلبان تغییری در 
خط مشی هایشان ایجاد نکنند، ممکن است در آینده ای 
نه چندان دور، جای خود را به رقبای سیاسی شان بدهند.
همچنیــن، برخــلاف تصــوری کــه درخصــوص 
نزدیک بودن غیرسیاسی ها (سلبریتی ها) با اصلاح طلبان 
وجود دارد، گراف های مربوط به نتایج ســه فصل اخیر 
نشــان می دهد کــه بخش زیــادی از اینفلوئنســرهای 
غیرسیاســی، در مجــاورت اینفلوئنســرهای برانــداز و 
تحول خواه قرار دارند. به نظر می رسد که این اتفاق در دو 
سال اخیر رخ داده باشد و چه بسا در انتخابات های آتی 
شاهد نوع متفاوتی از نقش آفرینی غیرسیاسی ها باشیم 
و بخشی از سلبریتی ها تبدیل به مروجان مواضع رقبای 
سیاســی اصلاح طلبان شــوند. به طور کلی، گراف های 
مربوط به شــبکه  روابط بین صفحه های تأثیرگذار توییتر 
ایرانی نشــان می دهد که صفحه هــای تأثیرگذار برانداز 
و تحول خــواه کــه در مجمــوع، حدود یک ســوم کل 
اینفلوئنسرهای فضای توییتر ایرانی را تشکیل می دهند، با 
قرارگرفتن در مرکز شبکه روابط بین اینفلوئنسرها، بیشتر 
از ســایر اینفلوئنسرها قدرت جریان ســازی و تأثیرگذاری 
بــر مخاطب را دارند. به بیــان دیگر، در حالی که بخش 

زیادی از اینفلوئنسرهای اصلاح طلب و اصولگرا، حضور 
نسبتا متمرکزتری در توییتر دارند، اینفلوئنسرهای برانداز 
و تحول خواه متکثرتر و پراکنده ترند و احتمالا می توانند بر 

مخاطبان متنوع تری تأثیر بگذارند.
 در ادامه، بخشی از یافته های مربوط به توییتر ایرانی 

در بهار ۹۸ را مرور می کنیم:
صفحه توییتری بی بی ســی فارسی پرمخاطب ترین  �

صفحــه  رســانه ای در توییتــر ایرانــی اســت. در بین 
رسانه های داخلی (با مخاطب داخلی)، روزنامه «شرق» 

پرمخاطب ترین رسانه است.
حدود یک پنجم صفحه های تأثیرگذار شــخصی در  �

توییتر ایرانی، نام مســتعار دارند و هویت واقعی شــان 
مشــخص نیســت. این نســبت در بین اینفلوئنسرهای 
غیرسیاسی، برانداز، تحول خواه و اصولگرا به ترتیب ۳۲، 
۲۹، ۲۴ و ۱۰ درصد است. تنها دو درصد از اینفلوئنسرهای 

اصلاح طلب با نام مستعار در توییتر فعالیت می کنند.
بر اســاس شاخص رتبه صفحه (Page Rank) – که  �

تقریبا می توان گفت میــزان قدرت واقعی هر صفحه را 
نشــان می دهد – صفحه  آیت االله خامنه ای* در جایگاه 
نخست توییتر ایرانی قرار دارد. به بیان ساده، این شاخص 
نشان می دهد که دنبال کنندگان هر صفحه  به چه میزان 

پرمخاطب و تأثیرگذارند.
در بین سیاســت مداران توییتر ایرانــی، محمدجواد  �

ظریف و حسن روحانی به ترتیب بیشترین مخاطب را به 
خود اختصاص داده اند.

در بین هنرمندان توییتر ایرانی، سیامک انصاری، ترانه  �
علیدوســتی و مهناز افشار به ترتیب بیشترین مخاطب را 

به خود اختصاص داده اند.
تنها ۲۶ درصد اینفلوئنسرهای توییتر ایرانی زن هستند.  �

ســهم زنان در بین اینفلوئنسرهای برانداز و اصلاح طلب 
به ترتیب ۳۴ و ۳۰ درصد بوده و در بین اینفلوئنســرهای 

تجزیه طلب و اصولگرا صفر درصد است.
[۱]. لازم به توضیح اســت که در این سلسله پژوهش ها، 
منظور از صفحه  تأثیرگذار، صفحه ای است که: مخاطب 
اصلی اش ایرانی اســت، بیش از ۳۰ هــزار دنبال کننده 
(فالوئر) دارد و نیز تعداد دنبال کنندگانش بیش از ۱۰ برابر 

تعداد صفحه هایی است که خودش دنبال می کند.
*اکانــت کاربري «رهبر انقلاب» با این عنوان در شــبکه 

اجتماعي توییتر فعالیت مي کند .

به یاد فیروز  گوران، انسانی مثال زدنی
در زیست شناسی اجتماعی جدید، ژن فرمانده است یا خدمتگزار؟

توییتر ایرانى به کدام سو مى رود؟

چرا دوچرخه مسئله ناموسی است؟

سوفیا، سلام �
ایــن نامه را که برای تو می نویســم، تو پشــت 
میله هایــی و منتظــری من برات لبــاس بیاورم و 
ســند بیاورم تا بیایی بیرون. اولش که زنگ زدی و 
گفتی حبسی، خیلی ناراحت شدم و خیال کردم تو 
هم اختلاس کردی یا چیز کــردی توی ارز دولتی 
و جای واردات کالاهای اساسی رفتی کانادا خانه 
خریدی یا دکل نفتی غیب کردی یا املاک نجومی 
بالا کشــیدی یا زمین خواریدی یا شرکت دولتی را 
خصولیدی یا کارخانه های کشــور را چیز کردی یا 
اقتصاد را با رانت و فساد به این وضعیت کشاندی. 
حتی فکر کــردم چون خــودروی بی اســتاندارد 
می ریزی توی بازار دســتگیر شدی، اما وقتی گفتی 
جرمت این چیزهای الکی نیست و رفتی اصفهان 
و سوار دوچرخه شــدی، خیالم راحت شد. اینجا 
الکی نیست که مجرم راست راست راه برود، بله! 

دختر دوچرخه سوار شود، شهر به هم می ریزد.
بعد هم ســوفیا، تو باید آب خنک بخوری تا یاد 
بگیری این کارها را نکنی. دوچرخه ســواری زنان 
که تورم و گرانی و این جور چیزا نیســت که بشود 

راحت از کنارش گذشت.
در پایان از تو می خواهم جای این قرتی بازی ها 
بمانــی خانه و مثل یــک زن واقعــی ظرف ها را 

بشوری.
مرد واقعی تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

یادداشت

یکی از ویژگی های جامعه انسانی، نام گذاری روزها 
با مناسبت های خاص است؛ از جمله این مناسبت ها در 
ایران «روز بهزیستی» است که اینجا فرصت را غنیمت 
می دانم و فرارسیدن این روز را به همه مدیران و کارکنان 
سازمان های بهزیستی در بخش های دولتی و غیردولتی 
تبریک گفته  و  سپاســگزار تلاش شــان بــرای ارتقای 
سلامت اجتماعی هســتم. تأملی بر وضعیت سلامت  
اجتماعی کشور نشان می دهد با وجود همه تلاش های 
انجام شــده، در بســیاری از مؤلفه هــای ایــن حوزه از 
جمله جرائم و آســیب های اجتماعی، زنان سرپرست 
خانوار، کودکان بدسرپرســت، افــراد دارای معلولیت،  
و... حــال و روز ما خیلی خوب نیســت و در نتیجه این 
وضعیت، هزینه های انســانی و مادی زیادی بر جامعه 
تحمیل می شــود. با توجه به ماهیــت این مؤلفه های 
اجتماعی که بین بخشی، فرابخشی و بین رشته ای است، 
برای مدیریت هوشــمندانه این شــرایط لزوم همکاری 
دستگاه ها و متخصصان مختلف برای ارتقای سلامت 
اجتماعــی اجتناب ناپذیر اســت و نمی توان و نباید یک 
دســتگاه اجرائی را مسئول چنین شرایطی دانست ولی 
یکــی از مهم ترین وظایف دولت که در قانون اساســی 
کشور هم بر آن تأکید شده،  تحقق رفاه اجتماعی برای 
مردم است که در نتیجه این رفاه «به زیستن اجتماعی» 
تحقق پیدا می کنــد؛ موضوعی که امام رضا(ع) هم بر 
آن تأکید کرده و «زیســت نیکو را در بهترزیستن دیگران 
دانســت». اما بعضی از ســازمان ها نقش کلیدی تری 
دارند که از جمله آنها سازمان بهزیستی است که چهار 
دهه با این نام در کشور فعالیت دارد  و تقریبا بزرگ ترین 
سازمان اجتماعی کشــور در حوزه اجتماعی است که 
خدمات آن از قبل از تولد  تا وفات را شــامل می شــود 
و به دلیل اهمیت جایگاه این ســازمان و نقش سازنده 
آن اســت که در جزء ۸ مــاده ۵۷ قانون احکام دائمی 
برنامه های توسعه که در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ در مجلس 
شورای اسلامی  تصویب شد،  «سازمان بهزیستی کشور 
به عنوان  متولی سلامت اجتماعی با رویکرد پیشگیری 
از آســیب های اجتماعــی و مداخلــه در بحران های 
اجتماعی و خدمات حمایتی و توان بخشی به گروه های 
مختلف» تعیین شد که به درستی هم این تصمیم گرفته 
شده تا یک حوزه اجتماعی تولی گری این بعد از سلامت 
را داشــته باشــد.گرچه فعالیت های بهزیستی در  بعد 
روانی سلامت هم ارزنده بوده و سابقه ای بسیار طولانی 
دارد و به راحتــی نمی تــوان از این توانایــی و ظرفیت 
بهزیستی گذشت و به همین دلیل هم طبق همین ماده 

قانونی و قانون تنظیم  بخشــی از مقررات مالی دولت 
به ویــژه ماده ۲۶ این قانون  مرجــع صدور مجور مراکز 
مشاوره و خدمات روان شناختی تعیین شده است. حال 
با توجه بــه این ظرفیت های قانونــی و قوانین متعدد 
دیگر از جمله قانون تشکیل این سازمان، قانون حمایت 
از حقــوق افراد دارای معلولیت، قانون حمایت از زنان 
و کودکان بی سرپرست، قانون ساختار نظام جامع رفاه 
و تأمین اجتماعی، قانون اصــلاح قانون مبارزه با مواد 
مخــدر و روان گردان ها، آیین نامه ســاماندهی کودکان 
خیابانی و...  باید در  چند حوزه متمرکز شود. حوزه اول 
مســئولیت پذیری در قبال وظایف قانونی ای اســت که 
بر عهده دارد که تعدد فعالیت های این ســازمان خود 
گویای فعالیت این سازمان است، حوزه دوم مطالبه گری 
اجتماعی بدون ملاحظات سیاسی در حوزه هایی است 
که به دلیل غفلت دستگاه های دیگر یا کژکارکردی های 
ســایر ســازمان ها،  به افزایش حجم کار  و افراد تحت 
پوشــش  یا متقاضی دریافت خدمات از  این ســازمان 
منجر شــده اســت و این موضوع مربوط به همه ادوار 
۴۰ســاله تأسیس بهزیستی بوده و هســت. برای مثال، 
پیشگیری از  معلولیت های ناشی از تصادفات رانندگی 
در حوزه فعالیت ســایر سازمان هاســت ولی عوارض 
ایــن تصادفات در قالــب گروه های مختلــف از قبیل: 
افــراد دارای معلولیــت، کودکان بی سرپرســت، زنان 
سرپرست خانوار و... به سمت سازمان بهزیستی است. 
بنابرایــن انتظــار می رفته و می رود بهزیســتی در قبال 
مســئولیت های قانونی ای که دارد، بایــد بتواند قدرت 
مطالبه گری اجتماعــی را افزایش دهــد حتی اگر این 
مطالبه گری هزینه های مختلفی  هم داشته باشد. توجه  
به سیاست گذاری های اجتماعی هم حوزه مهم دیگری 
اســت که به دلیل انباشــت اطلاعات در این ســازمان 
می تواند بسیار تأثیرگذار باشد.کارهای اجرائی نباید این 
ســازمان را از این حوزه بسیار مهم غافل کند. گرچه در  
طول این ســال ها به این موضوع توجه می شده است، 
ولی ظرفیت بهزیســتی بــه  دلیل تنــوع موضوعات، 
گروه های هدف، فعالیت در سطوح مختلف پیشگیری 
از معلولیت ها و آسیب های اجتماعی، در اختیارداشتن 
نیروهای تخصصی، سابقه طولانی  فعالیت و اطلاعات 
واقعی و مبتنی بر شواهدی که دارد، در این حوزه بسیار 
بیشــتر  است. تمرکز بیشتر در این حوزه می تواند زمینه 
را برای ارتقای سلامت اجتماعی، نه فقط برای جامعه 
هدف بهزیســتی که برای آحاد مردم فراهم کند  که با 
توجه به مفاد قانون تشــکیل این سازمان، پیشگیری از 
معلولیت ها و آســیب های اجتماعی از جمله وظایفی 
است که برای همه مردم است. در نتیجه این اقدامات و 
تأثیراتی که بر جامعه می گذارند، می توان انتظار داشت 
«به زیســتن اجتماعی» بیش ازپیش مــورد توجه قرار 

گرفته و تحقق عینی هم پیدا کند.

«به زیستن اجتماعى»، حق مردم

تجارت عاطفه و احساس
کار از ۴۰ هزار لایك و کامنت گذشــته اســت؛ این  �

روزها یك شــاخ اینستاگرام درخواســت حداقل دو 
میلیون کامنت کرده تا مراســم آشــتي کنان بین او و 
زوجش به صورت استوري در اینستاگرام پخش شود. 
او که دفعه پیش براي اینکه با نامزدش آشــتي کند، 
درخواســت کرده بــود که در کمتر از یك ســاعت یا 
همین حدود ۴۰ هزار کامنت گذاشــته شــود و در ۴۰ 
دقیقه ایــن اتفاق افتاده بود، حالا درخواســت کرده 
باید دو میلیون کامنت در صفحه اش گذاشــته شود 
تا آشــتي کنان کامل باشــد؛ البته عده اي که از فضاي 
اینســتاگرام و این جــور ارتباطــات، درخواســت ها و 
لایك ها به دورند، او را یك زیاده خواه دانســته اند اما 
واقعیت این اســت که تجربه هایي پیش از این وجود 
داشت؛ مثل ماجراي بغ بغویي که تتلو از طرفدارانش 
درخواســت کرده بود و مورد استقبالشان قرار گرفت. 
اما این همه درخواست کامنت و لایك براي چیست؟
همان طور که ایســنا گــزارش داده، ما شــوخي 
شــوخي لایك مي کنیــم و آنها جدي جــدي پولدار 
مي شــوند. نمونه این افراد مرتب هم زیاد مي شوند. 
چه کســانی در این رقابت اینســتاگرامی موفق ترند و 
می توانند آگهی بیشــتری بگیرنــد؟ قطعا جوابش را 
می دانید؛ زنــان جوانی که چهــره عجیب تری برای 
خودشــان درســت کرده اند، بــا ادبیــات نامتعارفی 
صحبت می کنند یا بلدند برقصند و دابسمش درست 
کنند؛ تبلیغاتی که شاید شما با دیدنشان بگویید واقعا 
چه کســی حاضر می شــود به این اشــخاص آگهی 
بدهد؟ اما واقعیت این است که آگهی دهنده به هدف 
خود رسیده و به هر نحوی که شده نام خودش را در 
ذهن شما حک کرده است. حالا چه شما از آن تبلیغ 
خوشتان آمده باشــد و چه پس از دیدن آن به نشانه 

تحقیر پوزخند زده باشید.
حــالا مدتی اســت که ایــن تبلیغــات از حالت 
آگهی تجاری درآمده و کاربران اینســتاگرام هم برای 
سرگرمی به صاحبان این صفحه های عجیب سفارش 
تبریک تولد می دهند. نحوه ســفارش تبریک تولد به 
این صورت اســت که شما مبلغ ۱۵۰ هزار تومان مثلا 
به صفحه یکي از این «جون»ها واریز می کنید تا تولد 
دوســت شما را تبریک بگوید و او هم پس از دریافت 
فیش واریز شــما دوربین موبایلش را روشن می کند و 
تولد عزیزانتان را تبریک می گوید و هر جمله مؤدبانه 
و غیرمؤدبانه ای که شــما دلتان بخواهد را در ویدئو 
بیــان می کند. اگر چه کاربران شــوخی شــوخی این 
آگهی ها را سفارش می دهند اما عده اي جدی جدی 

پولدار می شوند.
قیمت تبلیغات اینســتاگرامی بــا توجه به تعداد 
دنبال کننــدگان این صفحــات از دو میلیون تومان تا 
۵۰ میلیــون تومان متفاوت اســت. مثلا یک آقاپســر 
که معمولا ویدئوهای طنز همراه با فحاشــی منتشر 
می کنــد و در اغلب آنها هم روســری به ســر دارد، 
برای هر تبلیغ به صورت پســت، ۵۰ میلیون تومان و 
برای هر استوری مبلغی کمتر دریافت می کند. خانم 
دیگری هم که تبلیغ آرایشگاه زنانه می کند، حدود ۴۰ 

میلیون تومان بابت هر تبلیغ می گیرد.
دیروز رئیس صداوســیما بیان کرد کــه از نظر او 
۸۰ درصــد مطالب منتشرشــده در فضــاي مجازي 
مستهجن هســتند اما واقعیت این اســت که دنیاي 
مســئولان با دنیــاي نوجوانان و دهه هاي هشــتاد و 
نودي متفاوت اســت. تحقیــق و مطالعه در این باره 
ضروري اســت. باید ابراز امیــدواري کرد که یك روز 
ماننــد آن گردهمایــي جوانان دهــه ۸۰ در پردیس 
کــوروش و پریمــاي مشــهد نشــود که تقریبــا اکثر 
جامعه شناســان و مســئولان بهت زده در برابر عمل 

انجام شده قرار گرفتند. 

 پرنده آبی

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 عبدالرحمن نجل رحیم
 مغزپژوه

 ابوالفضل حاجى زادگان
 پژوهشگر اجتماعى

 سیدحسن موسوى چلک
  رئیس انجمن مددکاران

    اجتماعى ایران

 زیر آسمان

شکافی که هویدا شد 
همه چیز از یك آگهي تبلیغاتي شروع شد تا در واقع 
خبرنگاران متوجه شــهرکی متفاوت و کاملا فراایراني 
در لواســان شوند. «باســتی هیلز» محله ای خاص که 
ویلاهایی را در طبیعت بکر این منطقه در خود جا داده 
است؛ ویلاهایي با متراژ های چندهزارمتری در دل کوه ، 
شــاید یکی از رؤیایی ترین مناطق ایــران! فرارو گزارش 
داده قیمت ویلا ها در شــهرک خصوصی باســتی هیلز 
لواســان از ۳۰ میلیارد تومان شــروع می شــود به بالا. 

دور و بر شهرک نیز هیچ سازه ای نیست و همین موضوع 
باعث شده منظره پیش روي ویلا های آن، ۳۶۰ درجه و 
ابدی باشــد. آن طور که از تصاویر ماهواره ای پیداست، 
حدود ۳۵۰ هکتار زمین دارد. دورتادور شــهرک باستی 
هیلز دیوارکشی شده و فقط ساکنان ۳۶ ویلای لاکچری 
در این شهرک مي توانستند وارد منطقه شوند. ویلاهایي 
کــه وقتی پایت را به تــراس تریبلکس آنها می گذاری، 
انگار همه لواســان زیر پایت اســت و کمی آن طرف تر، 
دریاچــه ســد لتیــان روبه رویت چشــم نوازی می کند. 

ایــن ماجرا در اســفند ســروصداي زیادي بر پــا کرد و 
امام جمعــه و فرمانــدار و دیگر مســئولان اجرائي این 
منطقــه به آن واکنش نشــان دادند. حــالا درهاي این 
شهرك باز شــده و آن طور که رئیس شورای شهرستان 
شــمیرانات به فارس گفته اســت، همه چیز شــهرک 
«باســتی هیلز» قانونی بوده، به جز دیواره های شهرک 

که غیرقانونی هستند.
این آغاز ماجرایي است که بیش از پیش نشان دهنده 

شکاف هاي طبقاتي در جامعه کنوني ماست. 

 آنجل بولیگان


